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  ادبی 

 راه اندازی مرکز آموزش
 زبان فارسی در عمان  

به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
اسلامی  جمهوری  نجفی سفیر  ایــران، عــلــی 
ایران در عمان ضمن حضور در غرفه کشورمان 
در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب 
مسقط از راه‌انــدازی مرکز آموزش زبان‌فارسی 
در عمان خبر داد و گفت: در پی استقبال مردم 
عمان از کتاب‌های آموزش زبان‌فارسی، اقبال 
به مطالعه کتاب‌ها و یادگیری فارسی، به دنبال 

راه‌اندازی مرکز آموزش زبان‌فارسی هستیم.
بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب 
مسقط از سوم اسفند ۱۴۰۱ با حضور ۸۲۶ ناشر 
از ۳۲ کشور از جمله لبنان، سوریه، عراق، کویت، 
ترکیه، ایتالیا، سوئد، عربستان، امارات و... آغاز 
به کار کــرده و تا ۱۲ اسفند در محل برگزاری 
سالن بین‌المللی نمایشگاه‌های مسقط به کار 

خود ادامه می‌دهد.

چرا شعر سپید؟ چرا شاملو؟

یــکــی از تـــازه‌تـــریـــن 
ــه در  کــتــاب‌هــایــی کـ
حوزه شعر منتشر شده، 
»شعر سپید« )پژوهشی 
تطبیقی در باب قالبی 

بی قافیه( نام دارد.
ــزارش ایسنا، این  به گ
ــه تــألــیــف مهدی  اثـــر ب

علیایی مقدم در نشر نامک با شمارگان ۸۸۰ 
نسخه با قیمت ۱۲۵ هزارتومان روانه بازار نشر 

شده است.
ایــن کتاب، پژوهشی اســت دربــاره قالب شعر 
سپید یا بی‌قافیه که در دو فصل »شعر سپید« و 
»شعر سپید فارسی« تنظیم شده است. نویسنده 
در فصل اول به قالب شعر سپید در سه ادبیات 
انگلیسی و فرانسوی و عربی می‌پردازد، فصل 
دوم نیز شامل بخش‌های سابقه شعر بی قافیه 
)در پیش و پس از اســـام(، آشنایی نخستین 
با شعر سپید، شعر سپید و شعر آزاد، شعر آزاد 
شاملو و شعر سپید )در ادبیات معاصر( است. در 
واقع این کتاب بررسی شعر سپید را در دلالت 
اصیل آن مدنظر دارد و همان‌طور که نویسنده 
در پیش‌گفتار کتاب آورده: »این کتاب در پی آن 
نیست که مطالبی درباره شعر سپید، در معنای 

مصطلح آن در فارسی، به دست دهد.«

بازگشت موراکامی ۶ سال پس از 
»کشتن شوالیه دلیر« 

انتشارات شینچوشای 
ــرد  ژاپـــــــن اعـــــــام کـ
نخستین رمان هاروکی 
مــوراکــامــی، نویسنده 
بــرجــســتــه ادبـــیـــات 
داستانی ژاپن و جهان 
پس از ۶ سال در آوریل 
۲۰۲۳ )نیمه فروردین 

۱۴۰۱( منتشر می‌شود.
موراکامی آخرین اثــرش را با عنوان »کشتن 
۲۰۱۷ منتشر کــرد  ــر« ســـال  ــی شــوالــیــه دل
و پــــس‌ازآن خــبــری از او در جــهــان ادبــیــات 
داستانی نشد. از هاروکی موراکامی به‌عنوان 
استاد نوشتن داستان موقعیت یاد می‌شود. 
ــان »کافکا  مــوراکــامــی در ایـــران بیشتر بــا رم
شناخته  غبرایی  مهدی  ترجمه  با  کرانه«  در 
با  ایــن کتاب را گیتا گرکانی  البته  می‌شود. 
عــنــوان »کافکا در ســاحــل« نیز ترجمه کــرده 
ــن کــه آســیــه و پــروانــه عزیزی  اســت، ضمن ای
ــن اثــر  ــر مــتــرجــمــانــی بــودنــد کــه ایـ ــگ نــیــز دی
برگردانده‌اند. فارسی  به  انگلیسی(  )از   را 
ــی«،  ــش رمـــان‌هـــای »تــعــقــیــب گــوســفــنــد وح
»جنگل نــروژی«، »پس از تاریکی« و مجموعه 
داستان‌های »کجا ممکن است پیدایش کنم« 
و »ابرقورباغه‌ای که توکیو را نجات داد« بیش از 

دیگر آثار موراکامی در ایران محبوبند.

 

بیشتر ما او را با شعر »زمستان« می‌شناسیم. مهدی اخــوان ثالث، در 
دهمین روز آخرین ماه زمستان در سال 1307 به دنیا آمد و 61 سال 
زندگی کرد و فضاهای شاعرانه‌ تازه ای به زبان فارسی و دوستدارانش 
نو و نوپردازی‌هایش  با شعرهای  هدیه داد. اخــوان‌ثــالــث را بیشتر 
می‌شناسیم، اما دانش وسیع و اشراف کامل بر گنجینه ادبیات قدیم 
فارسی و سرودن اشعار اولیه در قالب‌های کهن فارسی بود که باعث شد 
اخوان‌ثالث یکی از پنج چهره اصلی جریان شعر نوی معاصر فارسی باشد. 
بسیاری از کارشناسان ادبیات معتقدند اخوان‌ثالث راه نیما یوشیج را در 
شعر نو کامل کرد و اگر تلاش‌های او نبود، نوپردازی در شعر معاصر به جایی 
نمی‌رسید،اما یکی از جنبه‌های شاعری اخوان، موسیقی‌پژوهی و آشنایی 
او با موسیقی سنتی ایران است که باعث شده موسیقی در شعرش رو به 
کمال باشد. او چند صباحی مشق تار کرد و بعد وارد دنیای شعر و ادبیات 
شد. به مناسبت سالروز 94 سالگی اخوان‌ثالث، از خدمات ارزشمند این 

شاعر معاصر به زبان فارسی و همچنین موسیقی‌پژوهی‌اش نوشته‌ایم.  

 خدمات »م.امید« به زبان فارسی      ▪
کار مهمی که اخوان‌ثالث برای حفظ میراث زبان فارسی کرد، از نبوغ او 
ناشی می‌شود. شاعری که تحصیلات دانشگاهی در رشته ادبیات فارسی 
نداشت، اما با آثارش کاری کرد که استادان و دانشگاهیان این رشته همچنان 
در پی کشف راز و رمزهای شعر او هستند. دکتر بهرام پروین‌گنابادی، 
استاد ادبیات فارسی معتقد است، اخوان می‌تواند واژه‌های کهن را در کنار 
واژه‌های امروزی بگذارد و کسی متوجه نشود که این نشان از نبوغ اخوان 
در زبان دارد. نبوغ زبانی، خود را در واژه، ترکیب‌سازی و نحو جملات نشان 
می‌دهد و تمام این‌ها باید در خدمت ریتم باشد که اخوان به خوبی دارای 
این نبوغ است. شفیعی کدکنی می‌گوید: »بعضی وقت‌ها اخوان نادانسته 
حرف‌هایی می‌زد که آن حرف‌ها آن‌قدر عمیق و بلند بود که می‌شد این‌ها را با 
آب طلا نوشت و اگر آن حرف‌ها از زبان یک فیلسوف فرهنگی بیرون می‌آمد، 
در دنیا فراگیر می‌شد«؛ اما به گمان من آن حرف‌ها نادانسته نیست و خیلی 
هم دانسته بوده، چون نگاه که می‌کنیم متوجه می‌شویم با نابغه‌ای رو‌به‌رو 
هستیم که در زبان و فهم شعر دارای نبوغ است و آن چیزی را می‌فهمد که 
دیگران از آن عاجز هستند. شعر اخوان‌ثالث را که می‌خوانی، زبان و لحنش 
یادآور شاهنامه فردوسی است. اخوان، حکمِ فردوسی دوره معاصر را دارد. 
مانند حکیم توس که نجات‌دهنده زبان فارسی در روزگار خود بود، او هم 
شعر معاصر فارسی را از آفات و آسیب‌ها نجات داد و اجازه نداد زبان شعر، 

اسیرِ بی‌قیدی‌ها و تفنن‌ها شود.

 عشق و علاقه اخوان‌ثالث به موسیقی نواحی      ▪
یکی از جنبه‌های کمتر شناخته‌شده اخوان ثالث، آشنایی او با موسیقی 
ایران و نوازندگی است. این شاعرنامدار، در نوجوانی نواختن تار را آموخت 

و همین باعث شد که به شعر و ادبیات هم علاقه‌مند شود، اما آن‌چه مانع 
پیشرفت او در موسیقی شد، مخالفت جدی پدرش با موسیقی و نوازندگی 
بود. اخوان در این‌باره گفته‌است: »مشکلی که من داشتم، پدرم بود که به 
قول معروف قدما نمی‌خواست روی خوش به بچه‌اش نشان بدهد؛ یعنی 
اغلب، اخم‌هایش درهم‌کشیده بود و من مانده بودم چه کنم. پدرم گفت: 
باباجان، این کار را دیگه نکن. گفتم: چه کاری؟ گفت: همونی که گفتم. 
خب البته فهمیدم چه می‌گوید. بعد گفتم: چرا آخر باباجان؟ مثلًا به چه 
دلیل؟ گفت: این نکبت داره... از این حرف‌هایی که می‌شد نصیحت کرد«. 
اخوان با همه علاقه‌اش به موسیقی سنتی ایران، به آن انتقاد هم داشت و 
معتقد بود که این هنر که همیشه همپای شعر بوده، در جریان نوپردازی در 
شعر، به‌روز نشده و همچنان بر سرِ دوراهیِ سنت و نوآوری ایستاده است. 
او البته راه حلی هم برای این مشکل دارد و در این باره می گوید: »موسیقی 
ما کاشکی برای حال و آینده‌اش از موسیقی غرب، بعضی پندها و پیوندها 
بگیرد و به بعضی از چشم‌اندازهای نجیب آن نگاهی بکند«. اخوان به 
موسیقی نواحی ایران، به ویژه دیار خودش، خراسان عشق می‌ورزید و 
اشعارش درباره حسین سمندری و ابراهیم شریف‌زاده، نوازندگانِ نامی 
موسیقی خراسان، گواه این ادعاست. این شاعر در اشعاری که در سال 
63 برای استاد سمندری سروده و متن آن در کتاب »تو را ای کهن بوم و بر 
دوست دارم« آمده، در وصف او گفته‌است: »قربان زخمه‌های تو خون‌پاش و 
نغمه‌ریز/ »سبز پری«ست این‌که زنی یا »شتر خجو«؟/ تو با دو سیم، محشر 
کبری به پا کنی/ شش تار خویش من شکنم یا نه؟ هان بگو/ از پنجه تو زخم 

جگر، خون دل چکان/ مضراب من برنجی و مومی ست، سیم مو«.

با اخوان ثالث

شعر اول:
ما چون دو دریچه، روبه روی هم

آگاه ز هر بگو مگوی هم
هر روز سلام و پرسش و خنده

هر روز قرار روز آینده
عمر آینه بهشت، امّا... آه

بیش از شب و روزِ تیر و دی کوتاه
اکنون دل من شکسته و خسته است

زیرا یکی از دریچه‌ها بسته است
نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد

نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد
***

  شعر دوم : 
گفت‌و‌گو از پاک و ناپاک است

وز کم و بیش زلال آب و آیینه
وز سبوی گــرم و پرخونی که هر ناپاک یا 

هر پاک
دارد اندر پستوی سینه .

هر کسی پیمانه‌ای دارد که پرسد چند و 
چون از وی

گوید: »این ناپاک و آن پاک است
این، بسان شبنم خورشید

و آن، بسان لیسکی لولنده در خاک است«.
 نیز من پیمانه‌ای دارم

با سبوی خویش، کز آن می‌تراود زهر
گفت‌و‌گو از دردناک افسانه‌ای دارم:

»ما اگر چون شبنم از پاکان
یا اگر چون لیسکان، ناپاک

گر نگین تاج خورشیدیم
ور نگونِ ژرفنای خاک

هرچه‌ایم، آلوده‌ایم، آلوده‌ایم، ای مرد«
 آه‌، می‌فهمی چه می‌گویم؟

 ما به »هست« آلوده‌ایم، آری
همچنان هستانِ هست و بودگانِ بوده‌ایم، 

ای مرد!
نه چو آن هستانِ اینک جاودانی.

 نیست
افسری زر وش، هلال‌آسا، به سرهامان

ز افتخار مرگ پاکی در طریق پوک.
ــان،  ــم ــن آس ــی ــت ــاراس ــت ن ــم ــوار رح ــ در ج

بغنوده‌ایم، ای مرد!
که دگر یادی از آنان نیست

ــر پــاک  ــگ ــوم دی ــز در فــریــب ش ور بـــود، ج
جانان نیست.

 گفت‌و‌گو از پاک و ناپاک است
ما به »هست« آلوده‌ایم، ای پاک و ای ناپاک .

پست و ناپاکیم ما هستان
گر همه غمگین، اگر بی‌غم

پاک، می‌دانی کیان بودند؟
را  الـــواح سحر  سبزخطان و عزیزانی که 

سرخ‌رو کردند. 
آن کبوترها که زد در خونشان پرپر

سربیِ سرد سپیده‌دم .
بی‌جدال و جنگ،

ای به خون خویشتن آغشتگان
کوچیده زین تنگ آشیانِ ننگ 

ای کبوترها!
ــی‌زد آن جــا مــرغ دردم، ای  کاشکی پــر م

کبوترها
 که من ار مستم، اگر هوشیار

-  گر چه می‌دانم به »هست« آلوده مَردَم
 ای کبوترها.

در سکوت برج بی‌کس مانده‌تان هموار
نیز در برج سکوت و عصمت غمگین‌تان، 

جاوید،
های پاکان، های پاکان گوی
گِریم و غمگین خروشم، زار. 

در ستایش نبوغ شعری و موسیقایی »اخوان‌ثالث«
   به مناسبت نود و چهارمین سالروز تولد »م.امید«، یکی از 5 چهره اصلی جریان شعر نوی معاصر فارسی
 از خدمات ارزشمند او به زبان و ادبیات فارسی و همچنین آشنایی اش با موسیقی سنتی ایرانی نوشته‌ایم

ــه علاقه  ــردازی در شـــبـــانـــه‌روزی، ن ــ ــاپ ــ ــه رؤی ن
عجیب‌وغریبی که از سر دلخوشی باشد و نه تشویق 
اطرافیان، هیچ‌کدام از این‌ها دلیل اصلی شروع به 
کار هرتامولر، نویسنده بزرگ رومانیایی در عرصه 
رمان‌نویسی نیست. شاید تعجب کنید اگر بدانید، 
شعله روشنایی‌بخش نویسندگی را در ذهن هرتا 
مولر، چیزی روشن نکرد به ‌جز »ترس«. زیستن زیر 
سایه استبداد نازی‌ها در رومانی و رفتار خشونت‌بار 
پدرش که عضو ارتش نازی بود، زندگی خانوادگی 
او را به‌ شدت تحت تأثیر قرارداد. تفکرات استبداد 
آمیز کمونیستی تا عمق بنیان خانواده او رسوخ 
کرده بود، حتی مادرش را برای کار به اردوگاه‌های 
اجباری برده بودند. نظام کمونیستی نیکلای 
چائوشسکو، )دبیرکل حزب کمونیست رومانی( 
ترس را تا مغز استخوان هرتا مولر رسانده بود، او 
با این‌ حال نویسندگی را شروع کرد و عاقبت هم 
همین نوشته‌ها بود که او را مجبور به مهاجرت 
اجباری کرد. هرتا مولر در سال 1953 در یک 
اقلیت آلمانی‌زبان در رومانی به دنیا آمــد، هم 
به‌عنوان یک ناراضی سیاسی توسط مقامات هدف 
آزار و اذیت قرار گرفت و هم از جامعه خود طرد 
شد. هرتا مولر را می‌توان جزو معدود نویسندگانی 
دانست که با استفاده به ‌موقع و به‌جا از کلمات 
و بهره بردن از حال و هوای شاعرانه با کلماتش 
فضاهایی را در ذهن مخاطب نقاشی می‌کند که 
تا مدت‌ها ماندگارند. بی‌گمان اتکا به تجربیات 
زیسته و بهره بردن از روح شاعرانه دو دلیل اصلی 
ماندگاری آثار این نویسنده به شمار می‌آید. برای 
بررسی بیشتر موضوعاتی که بر ذهن هرتا مولر در 
راستای خلق چنین شاهکارهایی اثرگذار بوده، 

تعدادی از متون منتشرشده در روزنامه گاردین را 
به فارسی برگردانده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 از اتهام جاسوسی برای کمونیست‌ها      ▪
 تا جاسازی دستگاه شنود در خانه هرتا مولر

در سال 1965 »هرتا« 12 ساله بود که نیکلای 
ــی بــه دست  ــان چائوشسکو قـــدرت را در روم
ــل دهــه 1970 درحالی  گرفت. مولر در اوای
ادبیات  تیمیشوآرا در رشته  ‌که در دانشگاه 
آلمانی و رومانیایی تحصیل می‌کرد به یک 
گروه نویسندگان مخالف حکومت استبدادی 
نازی‌ها پیوست. در آن زمان با چاپ آثار او که در 
حمایت از آزادی بیان و آزادی فردی می‌نوشت، 
ــدر عرصه را  مخالفت می‌شد. درنهایت آن‌ق
برایش تنگ کردند که به همراه همسر اولش 
ریچارد واگنر درخواست مهاجرت کرد، اما با 
درخواست آن‌ها مخالفت شد. او که تصمیم خود 
را گرفته بود به آلمان غربی فرار کرد. در آلمان 
غربی هم سیاست، روی خوشی به او نشان 
نــداد و همواره در معرض اتهام‌هایی ازجمله 
خبرچینی برای پلیس مخفی حزب کمونیست 
حکومت استبدادی چائوشسکو قرار گرفت.
هرتا مولر که حالا تبدیل به نویسنده‌ای سرشناس 
شده بود و همه او را با داستان‌های اعجاب‌آور 
شاعرانه‌اش می‌شناختند، در سخنرانی نوبل 
در سال 2009 توضیح داد که چگونه او شغل 
خــود را بــرای ترجمه کتابچه‌های راهنما در 
یک کارخانه تراکتورسازی به ایــن دلیل که 
نمی‌خواست توسط مردی استخدام شود که او 
را عوضی ولگرد می‌نامید از دست داد. بعدها، 
رئیس امنیت منطقه‌ای آن زمان اعتراف کرد که 
در خانه او دستگاه شنود کار گذاشته و بعد از این 
اظهارنظر، هرتا مولر را روانی خطاب کرد. مولر 
در نوشته‌هایش همواره واقعیت‌های زندگی 
در دوران حکومت استبدادی را روایت می‌کند. 

او در طول زندگی‌اش 50 بار یا بیشتر بازجویی 
شده است، با این‌حال انتقال مستقیم وقایع 

برایش رضایت‌بخش نیست.

روایت تجربه و اندوه با زبانی شاعرانه      ▪
هرکدام از ما که آثار هرتا مولر را خوانده باشیم، از 
ترکیب‌سازی‌های او مانند دیدن یک شعبده‌بازی 
ــاره اهمیت و  خلاقانه متعجب شده‌ایم. او درب
به‌کارگیری درست‌زبان و کلمه در نوشته‌هایش 
می‌گوید: »کار با کلمات و زبان، برای من زیبایی 
می‌طلبد. شک دارم که بتوانید این کار را در 
دهید.«  انجام  شکل  همین  به  خاطره‌نویسی 
نثر آلمانی او با اختراع کلمات عجیب‌وغریبی 
ساخته ‌شده است. کتاب فرشته گرسنگی که 
با نام »اردوگـــاه عــذاب« به فارسی ترجمه ‌شده 
یکی از آثار اوست که زندگی اقلیت آلمانی تحت 
سلطه حکومت کمونیستی را روایــت می‌کند. 
داستان شخصیت اصلی ایــن رمــان بانام »لئو 
اوبــرگ« بر اساس زندگی واقعی شاعری به نام 
اسکار پاستیور نوشته شده که در 17 سالگی به 

همراه تعداد زیادی از افراد دیگر 
به اردوگاه‌های کار اجباری 

تــبــعــیــد شـــد تـــا اقــتــصــاد 
متلاشی ‌شده شوروی را 
بازسازی کنند. مادر مولر 
نیز ازجمله تبعیدشدگان 
سر تراشیده بود که سه 

ســال قبل از تــولــد او از 
همین اردوگاه‌های اجباری 

بازگشت.  خانه  به 
می‌گوید:  مــولــر 
»کودک که بودم، 
مادرم را پیرزنی 

مــی‌دانــســتــم 
کــــــه هــمــه 

روستاییان از او و افرادی که به این اردوگاه‌ها تبعید 
شده بودند شناخت کامل داشتند، اما هیچ‌کس 

اجازه نداشت درباره این موضوع صحبت کند.«

رمان هایی از جنس حقیقت      ▪
پدر »هرتا« که یک کارگر مزرعه و الکلی بود از 
داوطلبان محلی پیوستن به ارتش هیتلر بود. هرتا 
می‌گوید: »او مردی ساده و لجباز بود. وقتی درباره 
جنایات نازی‌ها صحبت می‌کردم، او همیشه 
می‌گفت: »خب، ببین روس‌ها چه کردند.« وقتی 
روی کفش‌هایش آب دهان می‌انداخت تا حسابی 
آن‌ها را برق بیندازد، می‌گفتم: آه، این کاری است 
که یک نازی انجام می‌دهد. قرار گرفتن پدرم 
در سمت قاتلان، وحشتناک بود.«مرگ پدر این 
نویسنده رومانیایی براثر بیماری کبد، چاپ اولین 
کتاب او را به نام »نادیرس« )1982( رقم زد. سال 
1984، کتاب دوم خود یعنی »تانگوی غم‌انگیز« 
را منتشر کرد، این کتاب نیز دربــاره سرکوب و 
خفقان سیاسی نازی‌ها بود که در رومانی مجوز 
چاپ گرفت. کتاب »گذرنامه« )1986(، اولین 
رمان او به زبان انگلیسی بود. همچنین کتاب 
»سرزمین گوجه‌های سبز« )1993(   در 
ســال 1998 برنده جایزه »دوبلین 
ایمپک« شد. اگر بخواهیم درباره 
آثار هرتا مولر نظریه‌ای کلی صادر 
کنیم باید بگوییم که او در آثار خود 
ــاش می‌کند تــا زنــدگــی داخــل  ت
رومانی را به تصور بکشد. آثار او کاملًا 
رنــگ و بــوی حقیقت دارنـــد. به 
همین دلیل است که 
سال  در  توانست 
جایزه   ،2009
نوبل ادبیات را به 
خود اختصاص 

دهد.

فرازهای خواندنی از زندگی و آثار »هرتا مولر«، نویسنده نامدار اهل رومانی

ادبیات جهانترس؛ مشوق نویسندگی برنده جایزه نوبل!

 اخوان ثالث
 بهترین شاعر نیمایی زمان خود

رهبر انقلاب در دیــدار با شاعران در 
تاریخ 25 شهریور 87، اخوان‌ثالث 
را بهترین شاعر نیمایی زمــان خود 
دانسته و گفته‌اند: »در عرصه شعر نو، 
مرحوم اخوان که قطعاً بهترین شاعر 
نیمایی زمان خودش بود و به نظر من 
از همه اقرانش قوی‌تر، مسلط‌تر و لفظ 
و معنای شسته‌رفته و بهتری داشت. 
در یــک گــوشــه‌ای زنــدگــی می‌کرد؛ 
کسی از او خبری نداشت؛ کسی او را 
نمی‌شناخت، جز یک عده خواص، در 
حال عزلت و انزوا؛ یعنی وضع عرضه 
ــود«. ایشان همچنین در  شعر ایــن ب
دیــدار با شاعران در سال ۹۵ نیز به 
یکی از اشــعــار مــرحــوم اخـــوان ثالث 
اشاره می‌کنند: »من پارسال این شعر 
اخــوان را این‌جا خواندم که البته او 
برای مقصود دیگری گفته است: »ای 
لحظه‌های  زیباترین  پناه  و  تکیه‌گاه 
پرعصمت و پرشکوه تنهایی و خلوت 
من، ‌ای شط شیرین پرشوکت من«، 
ببینید چقدر این شعر قشنگ است. 
من گفتم وقتی این شعر را می‌خوانم، 
مخاطب مــن در ایــن شعر دعاست. 
دعا همین است: »ای تکیه‌گاه و پناه 
و  پرعصمت  لحظه‌های  زیــبــاتــریــن 
پرشکوه تنهایی و خلوت من، ‌ای شط 
شیرین پرشوکت من«. البته او این شعر 
را در یک مسیر دیگری برده، خب حالا 
اگر شما بتوانید شعر مربوط به دعا را با 
این‌جور ادبیاتی که هم الفاظ قشنگ 
اســت، هــم مضامین قشنگ اســت، 
مضمون‌ها چقدر زیباست، موسیقی 
موسیقی  اســت-  عالی  چقدر  شعر 
شعر خودش یک بابی است، آن روانی 
و زیبایی و صافی و موسیقی شعر از 
حالت لکنت زدن و مانند این‌ها شعر 
را خــارج می‌کند- با این مایه‌ها و با 
این شیوه‌ها بگویید، به نظر من خیلی 

خوب است«.

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

  نویسنده و مترجم: پروانه موفقی
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ید طولا
در عربی از طویل به معنای »دراز« دو صفت 
تفضیلی ساخته می‌شود: یکی اَطوَل که مذکر 
است و دیگری طولی که مؤنث است. کلمه اخیر 
در ترکیب ید طولی، کنایه از »توانایی بسیار« 
وارد فارسی شده‌است و بهتر است که به‌صورت 
ید طولا نوشته شود. این اصطلاح را گاهی ید 

طولانی می‌نویسند و غلط است. 
 کشک/کشکول

حــرف ســوم ایــن دو واژه »ک« اســت و نه »گ«. 
بنابراین نوشتن آن‌ها به صورت کشگ و کشگول 

غلط است.
 کفّاش

واژه کفش فارسی است و ساختن صیغه مبالغه 
کفّاش از آن غلط است، اما امــروزه این واژه در 
گفتار و نوشتار فارسی چندان رایج شده‌است 
که دیگر چاره‌ای جز پذیرفتن آن نیست. البته به 

جای آن می‌توان کفشگر یا کفشدوز گفت.
یافت شدن

بعضی ایــن ترکیب را غلط می‌دانند و توصیه 
می‌کنند به جای آن یافته‌شدن گفته شود، اما 
یافت شدن نیز صحیح است و در متون معتبر 

فارسی به کار رفته‌است.
  برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
 ابوالحسن نجفی

غلط ننویسیم
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